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نشان دادن اينكه دو علم اصول و فقه دانشهاي مستقل و داراي هويت معرفتي معيني  اصوليان و فقها در
مـلاك   وي خاصي از علم شناسي انطباق دهند مهمترين مساله در علـم شناسـي  بايد آنها را با الگ هستند

علـم شناسـي    وحدت بخش و تمايز دهنده مسائل علم است تنها الگوي علم شناسـي فقهـا و اصـوليان   
اينكـه مسـائل اصـول     منطقي موضوع محور ارسطوئيان است اين نشان دادن موضوع علم اصول و بيان

بـه ميـان مـي آورد موضـع      زاعهاي فراوان ومباحث چالش برانگيزي راعرضي ذاتي آن موضوع است ن
الگوي علم شناسـي ارسـطونيان و رفـع     اصوليان در قريب به ده قرن نشان دادن انطباق پذيري اصول با

ارسطويي علم شناسي را مورد نقد قـرارداد و بـه    تكلف آميز معضلات ناشي از آن بود خراساني الگوي
بـه ميـان آورد كسـاني چـون خـويي و طباطبـائي بـا نريـه          اسي غايت محور راجاي آن الگوي علم شن

اعتباري متماميز مي كننـد و تنهـا در علـوم حقيقـي بـه علـم شناسـي         تفصيلي علوم حقيقي را از علوم
شوند و در علوم اعتباري مبناي خراساني را مي پذيرند امام خميني رشد تاريخي  ارسطويي پاي بند مي

  بـر الگـوي ارسـطويي   – اعم از حقيقي و اعتبـاري  –ن دليل بر عدم انطباق همه علوم مهمتري علوم را

 ميداند اين بصيرت تاريخي الگوي جديد علم شناسي را به ميان مي آورد
 شناسي ارسطويي، خراساني، امام خميني و اصول و موضوع علم و عرضي ذاتيعلم: كلمات كليدي

 
 


